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سارا توماس، از شکست سرطان تا شنای مسافت طولانی

 رکورد زدن با 215 کیلومتر شنا 
در کانال مانش

رکورد جدید برای آلیسون فلیکس

شکایت رقیبان از موتور قوی فراری

شــنا کردن طول یک استخر برای 
4 بار متوالی شــاید کار چندان شــاقی 
به نظر نرســد اما قطعاً 4 بار شنا کردن 
یک کانــال در آب های آزاد که مجموع 
 215( مایــل   134 بــه  آن  مســافت 
کیلومتر( می رســد دیگر چندان عادی 
نیست و غیرعادی تر هم به نظر می رسد 
وقتی بدانید که این کار را کســی انجام 
داده است که کمتر از یک سال پیش از 
مبارزه با سرطان سینه جان سالم به در 
برد. در واقع کاری که این زن آمریکایی 
انجام داده نه تنها برای انسان های عادی 
هم عادی نیست بلکه خارق العاده است.

این زن 37 ســاله سارا توماس نام 
دارد که متخصص شــنا در مسافت های 
طولانی اســت. او برای ثبت این رکورد 
54 ســاعت نفسگیر روی آب شناور بود 
و از نیمه شب یکشنبه تا طلوع سه شنبه 
کانال مانش را شنا کرد و به اولین کسی 
تبدیل شــد که چهار بــار متوالی بدون 

وقفه طول کانال را شنا کرده است.
او پس از پیمودن این مسیر، رکورد 
بی نظیــرش را به تمــام زنانی که مانند 
او با بیماری ســرطان سینه جنگیده اند 
یا درگیر مبارزه با آن هســتند، تقدیم 
کرد. توماس در حالی چنین دســتاورد 
فوق العــاده را کســب کرد که مســیر 
حرکتش با وجــود موج های قوی ناآرام 
بــود و بــه همیــن دلیل مجبور شــد 
مسیرش را منحرف کند. به این ترتیب 
مســیری که در ابتدا تنها 84 مایل بود 
بــه نزدیــک دو برابر طولانی تر شــد و 
همین سبب شد که دستاوردش بسیار 
تحسین برانگیزتر به نظر برسد تا جایی 
که لوئیز پوگ، شناگر استقامت بریتانیا، 
آن را یک دســتاورد خارق العاده دانست 
و توماس را یک ابرانســان توصیف کرد. 

ســارا توماس در ماه نوامبر سال 2017 
متوجه شد که دچار سرطان سینه شده 
است آن هم از نوع بدخیم و تهاجمی اش 
و به همین دلیل شــیمی درمانی، عمل 

جراحی و پرتو درمانی را آغاز کرد.
تیــم حمایت کننــده توماس اعلام 
کــرد کــه او در مدت درمانــش هم از 
شــنا به عنوان ابزاری برای کنار آمدن 
با سختی های مبارزه با سرطان استفاده 
می کرد. در یک پست فیس بوک، یکی از 
اعضای تیم او گفت که شرایط جوی در 
چهارمیــن و آخرین دور پیمایش کانال 
توسط سارا توماس بد بوده و هوا تاریک، 
همراه با ورزش بــاد و آب هم متلاطم 
بوده اســت. توماس با صرف نوشیدنی 
و شــکلات رکوردشــکنی اش را جشن 

گرفت.
کوین مورفی، ناظر رســمی هم که 
برای ثبت رکورد او در محل حضور پیدا 
کرده بود، با اعتراف به اینکه تحت تأثیر 
قدرت بدنی و اســتقامت ســارا توماس 
قرار گرفته است، گفت: »این حیرت آور 
است، در یک کلام الهام بخش. در پایان 
ما واقعاً احساساتی شده بودیم.« توماس 
هم به BBC  گفت: »من واقعاً نمی توانم 
کاری که انجام داده ام را باور کنم. الان 
واقعاً خســته ام و می خواهم بقیه روز را 
بخوابم.« او قبل از شنا، اعتراف کرده بود 
که از این چالش می ترسد. توماس گفت: 
»من بیش از دو ســال است که منتظر 
این لحظه ام و ســخت جنگیده ام که به 
اینجا برســم. صددرصــد آماده ام؟ خب 
نه اما الان در بهترین وضعیتی هســتم 
که یک نفر با چنین شــرایطی می تواند 
باشد. با آنچه از سر گذرانده ام، انگیزه ام 
برای جنگیدن و دوام آوردن از هر زمان 

دیگری بیشتر شده است.«

آلیســون فلیکــس که شــش بار 
قهرمان المپیک شده است، برای نهمین 
بار پیاپی در تیم آمریکا برای مسابقات 
جهانی دو و میدانــی حضور یافته و به 
این ترتیب رکورد جدیدی را به نام خود 

ثبت کرده است.
فلیکس 33 ســاله هفته گذشته به 
میادین برگشــت و در مسابقات گریت 
نورث ســیتی شــرکت کرد. او 10 ماه 
پیــش اولین فرزندش را بــه دنیا آورد. 
حالا فلیکس در تیــم دو چهار در صد 
متر امدادی آمریکا حضور خواهد یافت.

این مســابقات در دوحه قطر و از 
هفته بعــد برگزار می شــود. تیم 141 
نفره آمریکا شامل هشــت نفر با مدال 

قهرمانــی مســابقات جهانی می شــود 
و جاســتین گاتلین هــم در میان آنها 

حضور دارد.
گاتلین 37 ســاله در یک مسابقه 
دو صــد متــر در زاگــرب در دو هفته 
دچار کشیدگی همسترینگ شد  پیش 
امــا بعدتــر گفت که مشــکلش جدی 
نیست. گاتلین دو بار به دلیل دوپینگ 
از مســابقات محروم شــده است. او در 
مســابقات 2017 لندن مدال طلای دو 
صد متر را گرفت و در جریان روی سکو 

رفتن، او را هو کردند.
دلیله محمد، دارنده رکورد زنان در 
رشــته دو 400 متر هم در تیم آمریکا 

حضور خواهد داشت.

هلمــوت مارکو، مشــاور فنی تیم 
ردبول افشــا کرد، تیم های مرســدس 
و رنو نیز علاوه بر آنها از موتور بســیار 
قدرتمند ماشــین های تیــم فراری به 

سازمان فرمول یک شکایت کرده اند.
کریستین هورنر، رئیس تیم ردبول 
پیــش از این اعــلام کرده بــود بارها 
نامه هایی درباره موتور بســیار قدرتمند 
تیم فراری ایتالیا به سازمان فرمول یک 
فرســتادند اما تاکنون هیچ پاسخی به 

آنها داده نشده.
هلمــوت مارکو، مشــاور فنی تیم 
ردبــول در ایــن رابطه اظهار داشــت: 
»در قضیــه شــکایت از فــراری بــه 

 ســازمان فرمول یک تیــم ردبول تنها 
نیست. 

می دانم تیم های مرسدس و رنو نیز 
شکایت های مشابهی ارسال کردند. فکر 
می کنم موتور ماشــین های تیم فراری 

بسیار قدرتمند هستند. 
ما درباره 40 کیلووات قدرت موتور 
)54 اســب بخــار( در یــک گرندپری 
فرمول یک صحبت می کنیم. تفاوت های 
موتورهای فراری در گرندپری های اخیر 

بلژیک و ایتالیا مشهود بود.«
شارل لکلرک، راننده 21 ساله تیم 
فراری ایتالیا فاتح گرندپری های فرمول 

یک در بلژیک و ایتالیا شد.

گزارش

 
»مارینا یودانوف« زن شــماره 556 
تنیس جهان است. این آمار قابل توجهی 
نیســت اما یک داســتان قابل توجه را 
پنهان می کنــد. در آغاز ســال 2017 
یودانوف 29 ســاله به عنــوان مهندس 
در کمپانــی ولوو در کشــورش ســوئد 
کار می کرد و ســالانه بیش از 30 هزار 
پوند دســتمزد می گرفت. او از نظر مالی 
تأمیــن بود و ثبات داشــت و حداقل به 
صورت ظاهــری برای زندگی در دومین 
بزرگ ســوئد، گوتنبرگ، مشکلی  شهر 
برایش وجود نداشت اما یک چیز کم بود 
و وقتــی آن را فهمیــد که خودش را به 
دنیای بی رحم رقابت در رده های پایین 
تنیس انداخت؛ در جســت و جوی آنچه 

می توانست باشد.
او خودش این ســفر آزمایشــی را 
شــروع می کند، تمام توانش را در زمین 
می گــذارد و همه ســختی ها را به جان 
می خرد. ســفرهای طولانی و دشــوار با 
ســوییت های  هواپیما،  گران  بلیت های 
ارزان به جــای هتل و گاهــی هم اتاق 
شــدن با کسی که قرار اســت روز بعد 
با او مســابقه بدهــد. یودانوف می گوید: 
»هیچ کــدام از حرف هایم بــوی گله و 
غر نمی دهد چون واقعاً ناراضی نیســتم. 
خیلی خوشحالم این فرصت را به دست 

آوردم اما واقعاً سخت است.«
این داستان او است، دنیایی متفاوت 
از پولدارهایــی که در قلــه این ورزش 

هستند.
  

آوریل 2019
خاطرات مارینا

»بعد از باختــن در آخرین مرحله 
مقدماتی مســابقات در اوزاکای ژاپن در 
روز دوشنبه، از گزینه رزرو مجدد بلیت 
پرواز که به خاطرش پول بیشتری داده 
بودم اســتفاده کردم تا بازگشتم را جلو 
بیندازم و به جای یکشــنبه، پنجشنبه 

برگردم.
 سه شنبه سرنوشــت مداخله کرد. 
به عنــوان یک بازنده خوش شــانس به 
قرعه کشی اصلی راه یافتم چون یک نفر 
به دلیل مصدومیت کنار کشــیده بود. 
بعــد دختری را بردم کــه در رنکینگ 
300 پلــه از من بالاتر بــود و قرار بود 
پنجشنبه بازی کند یعنی همان روزی 
که بلیتم را با تغییر تاریخ رزرو کردم. 
ما بیشتر از سه ساعت با فرودگاه 
توکیو فاصله داشــتیم. اگر مسابقه ام 
طولانی می شــد، باید چه می کردم؟ 
احتمالاً پروازم را از دســت می دادم. 
اگر برنده می شدم، چه؟ قطعاً پروازم 
را از دست می دادم. یک بلیت جدید 
550 پوند هزینه داشت، خیلی زیاد 

بود، نمی دانستم باید چه کنم؟
مسابقه طولانی شــد و من در سه 
ســت باختم و بعد جنون آمیزترین سفر 
تمام زندگی ام را انجام دادم. بدون دوش 
گرفتن از زمین رفتم و با تاکسی، قطار، 

قطار، هواپیما، هواپیما رفتم تا رسیدم. 
24 ســاعت بعد هنوز لباس تنیس 
تنم بود و وارد ســرمای زیر صفر و برف 
در کپنهــاگ شــدم که با قطــار چهار 
ســاعت راه تا خانه بود. اگر بازی ام سه 
دقیقه بیشــتر طول می کشید، آن پرواز 
را از دســت می دادم و در فرودگاه توکیو 

سرگردان می شدم.«
  

کار چطور به اینجا کشید؟
یودانــوف در نوجوانی قهرمان ملی 
بود اما آینده درخشانی که در انتظارش 
بود با فشــار دانشگاه، سختی های دوران 
جوانــی و ورزش کمســو شــد و روی 
شــانه هایش ســنگینی کــرد. خودش 
می گوید: »در ســن و ســال خودم جزو 
بهترین هــا بودم، در ســن 16 ســالگی 
در رتبــه 250 قرار داشــتم اما همه آن 

اتفاقات برای من خیلی زود رخ داد. 
برای خودم یک نوجوان یاغی بودم، 
با خیلی از هم سن و سال هایم که سیگار 

می کشــیدند، الکل مصرف می کردند و 
روابط ناســالم با افــراد خیلی بزرگتر از 
خودشان داشتند، فرق داشتم. با خودم 
گفتــم از اینها حالم بــه هم می خورد و 
وقتی 18 ســالم بود، خــودم را به طور 

کامل جدا کردم.«
تا شش سال بعد، یودانوف به راکت 
دست نزد اما تنیس به درون زندگی اش 
خزید، ابتدا به عنوان یک شریک تمرینی 
برای دوستش، بعد به عنوان یک رقیب 
نه چندان قوی اما پرتلاش و باانگیزه در 
رقابت های ملی و در 27 سالگی جایگاه 
قابل توجهــی پیدا کــرد. او ادامه داد: 
»خــودم را در جایی مشــغول کردم که 
دستمزد خوبی می داد اما تک تک روزها 
فقط می خواستم در زمین تنیس باشم و 

مسابقه بدهم. 
بیــدار  خــواب  از  صبــح  پنــج 

می شــدم و قبل از شــروع کار 
بعضی حرکات بدنــی را انجام می دادم 
و مســتقیماً بعد از کار می رفتم و تنیس 
بــازی می کردم. وجودم را پر می کردم و 
احســاس رقابتی که در من موج می زد 
را ســیراب می کردم. همکارهایم گاهی 
می گفتند، اوه، این عالی اســت، رویایت 
را دنبال کن اما در سرشان چیز دیگری 
بــود و فکــر می کردند: ایــن دختر چه 
غلطــی می کنــد، از کارش می زند تا به 
دنیا سفر کند و پولش را بابت باخت در 

تنیس از دست بدهد؟«
 از دســت دادن پــول بخصوص در 
آغاز راه یک واقعیت اجتناب ناپذیر است.
بــه عنــوان یــک تنیســور که در 
رنکینگ حاضــر نیســت، همانطور که 
یودانوف در تابســتان 2017 بود، مثل 
این اســت که با دســت خالی به شکار 
برویــد. وقتی دوران حرفــه ای تنیس را 
آغاز می کنید با جایزه های نقدی کوچک 
جان می گیرید و بعد امتیاز می گیرید و 
شانس این را پیدا می کنید که در مرحله 
بعد برای رسیدن به جوایز بزرگتر تلاش 
کنید و بعد به آهســتگی قسمت سخت 

ماجرا برایتان آغاز می شود.
یودانــوف با 20 هزار یــورو )تقریباً 

معادل 18 هزار پونــد( از پول هایی که 
جمع کرده بود، کارش را شــروع کرد و 
از این پول برای سفرها، خرید تجهیزات 
و لوازم ضــروری اســتفاده می کرد. هر 
تصمیمی در حرفه او یک سرمایه گذاری 
بوده. یک شــرط بندی که با آن می تواند 
امتیاز و جوایز نقدی لازم در مســابقات 
کوچک را به دست آورد تا هزینه هایش 

را جبران کند.
خرید عمده ای که دلش می خواست 
انجام دهــد اگر یک پــول غیرمنتظره 
به دســت آورد، اتومبیــل، کمپینگ یا 
موتوری که تریلر دارد و قابل ســکونت 
است، بود. این تاکتیک را از مرد شماره 
75 ســابق جهان، داســتین بــراون در 
روزهای ســخت و حضورش در رده های 

پایین تنیس، آموخته بود.
برای  »قطعــاً  می گوید:  یودانــوف 
تعیین مســیر زندگی باید خیلی حساب 

و کتاب های ذهنی انجام داد. شما چک 
می کنید کــه آیا جایزه نقدی و امتیازی 
که داده می شــود، چقــدر ارزش دارد و 
اینکه آیا رنکینگ شــما به اندازه کافی 
برای قرار دادنتان در مسابقه، بالا هست 
یا نــه. اگر تعداد تورنمنت ها در یک بازه 
زمانی خاص خیلی کم باشــد، شما باید 
بیشــتر ســفر کنید تا یکی که از همه 
جهت مناســب باشــد، پیدا کنید. اگر 
می خواستم به ســفرهای طولانی بروم، 
آیا می توانســتم با بلیــت هواپیما آنجا 
بروم؟ آیا می توانم چند روزی آنجا بمانم 
تا خســتگی سفر از تنم در برود یا اینکه 
خیلی گران است و نمی شود؟ آیا بازیکن 
دیگری هســت که به این سفر بیاید تا 
بتوانم هزینه هایم را با او شــریک شوم و 
با او تمرین کنم؟ هر طور حســاب کنید 

یک قمار بزرگ است.«
  

از خاطرات یودانوف که 
جزییاتش محفوظ است:

»بعضــی تورنمنت هــا بــه صورت 
مختلط با حضور مــردان و زنان برگزار 
می شــود. این بازیکنان جوان که تازه از 
خانه بیرون آمده اند با خیلی چیزها برای 

اولین بار برخورد می کنند. 
و  دارنــد  مســابقه  هورمون هــا 
گرایش های جنســی به وجــود می آید، 
خانواده ها هم که فاصلــه زیادی دارند. 
معمــولاً اینطــور اســت کــه وقتی در 
تورنمنتی بازی می کنی، برایت یک اتاق 
مشــترک با یک دختر دیگر می گیرند. 
بارها با کسی هم اتاق شده ام که قرار بوده 
فردا با او بازی کنم. آنقدر هم بد نیست 
چــون او هم می خواهد مثــل تو خوب 
اســتراحت کند و برای فردا آماده شود 
امــا اگر هم  تیمی در تورنمنت نباشــد، 
داســتان فرق می کند. شــاید چند روز 
بعد بلیت برگشت داشته باشد. پسرهایی 
را می بیند که شــاید هرگز دیگر نبیند، 
قابل ســرزنش هم نیســتند. اگر بیرون 
برود و نصف شب با کسی بیاید، تکلیف 
استراحت و مسابقه فردا و آرامش تو چه 

می شود؟ اینطوری است دیگر.«
  

در مقایســه با 45 هزار پوندی که 
بازنــدگان دور اول ویمبلدون امســال 
دریافت کردند، جوایز نقدی که یودانوف 
برای رسیدن به آنها جان می کند، ناچیز 
است. او ماه مه برای بردن یک تورنمنت 
در شهر ساحلی واربرگ در سوئد حدود 

دوهزار پوند جایزه گرفت.
گاهی دوران حرفــه ای افراد خیلی 
کوتاه می شــود با باخت هــای مکرر یا 
مصدومیتی که هر دو از واقعیت های تلخ 
ورزش هســتند و این یعنی خطر کاملًا 
جدی است. مسابقاتی که گاه مقابل هیچ 
کس برگزار می شــود، برای بعضی حکم 

مرگ و زندگی را دارد.
یودانوف می گوید: »یادم هســت در 
تونس بازی می کــردم و برخی آدم ها و 
مقامات جمع شده بودند و بازی را تماشا 
می کردنــد، خیال کردم از ســطح بازی 
خوششــان آمده اما بعد فهمیدم که ما 
آخرین مسابقه را برگزار می کنیم و آنها 
منتظرنــد تا بازی تمام شــود و بتوانند 

وسایل را جمع کنند.«
او بیشــتر خــود را در زمین هــای 
بی کیفیت که خطوط آن خیلی مشخص 

نیســت و داور را به اشــتباه می اندازد، 
پیدا کرده. او می گوید:»یادم هســت در 
مســابقاتی در مصر در زمین خاک رس 
بــازی می کردم و فکــر می کنم بدترین 
زمینــی بود که تا به حال در تمام عمرم 

دیده ام. 
به شدت خطر مصدومیت قوزک پا 
تهدیدمان می کرد و در عین حال مجبور 
بودیم در گرمای 40 درجه به بازی ادامه 
دهیم. یک روز دختری با پشــت ســر 
به زمین خورد، بی هوش شــد و مجبور 

شدند به خانواده اش اطلاع دهند. 
در مسابقات مقدماتی که قطعاً باید 
خودتان تشخیص توپ های رو یا بیرون 
خــط را بدهید که این با سوءاســتفاده 
بازیکنان همراه می شــود. گاهی  برخی 
در تنیس امتیــازات اهمیت زیادی پیدا 
می کننــد و اگر نیمی از توپ در زمین و 
نیمی از آن بیرون باشد، کاملًا مطمئنم 
کــه 80 درصد می گویند بیــرون بوده، 
چون به نفعشــان است. واقعاً 

گیج کننده است، خیلی بحث می شود، 
گاهی به دعوا می کشد.«

اما به سیستم  یودانوف مربی ندارد 
نفــوذی خــود متکی اســت کــه در 
جاسوسی  رقیب  اجتماعی  شــبکه های 
می کنــد و بعضی دوســتانش را به کار 
می کشــد تا تاکتیــک مناســبی برای 
بازی روز بعد پیــدا کند: »قدم اول این 
است که ســابقه حریف در تورنمنت ها 
را بررســی کنی و ببینی آیــا روی دور 
برد اســت یا باخت. بعد نام کسانی که 
با آنها بازی کــرده را چک می کنی و به 
آنهایی که می شناســی پیام می دهی تا 
سبک بازی اش را بشناسی. می توانی به 
اینســتاگرام هم بروی و تکنیک و شیوه 
بازی اش را بشناســی امــا روی تو هم 
اینطور تحقیق می شــود، بدترین حالت 
این است که دو نفر که با هم بازی دارند 
از تو درباره بازی همدیگر ســؤال کنند. 
باید به آنها بگویــی: در جریان باش که 
کمی هم از اطلاعات تو را به او می دهم، 

از من بدت نیاید!«
  

دسامبر 2017
»در ســپتامبر در تونــس عملکرد 
خوبی داشتم بنابراین برگشتم با انگیزه 
اینکه بهتر شوم. آماده بودم اما تا حدی 
احساس رضایت از خودم نداشتم. نقاط 
ضعــف و قوتم را نمی شــناختم و حس 
می کردم نمی توانم برنده شوم. هیچ چیز 

سر جایش نبود.
در دمــای 15-10 درجــه بــازی 
می کــردم، واقعاً خنک بــود اما اهمیتی 
نمی دادم. در تورنمنت اول باختم، بعدی 
هم همینطــور و همزمان کــه با تلاش 
فوق العــاده خودم را برای ســومی آماده 
می کردم، خیلی عصبانی شــدم و راکت 
را پرتاب کردم. ولی بعد آن را برداشــتم 
و به بازی ادامــه دادم. فکر می کنم یک 
دفعه بهتــر بازی می کردم، به توپ هایم 
انــگار ضرباتم بالاخره  عرض می دادم و 
به یک جایی می رســد. به دســته راکت 
نگاه کردم، دیدم ترک برداشــته و باعث 
شده سیم هایش شل شود و برای همین 
توانستم دوباره ضربه بزنم. من باید 
در این دما کمی سیم هایش را شل تر 

می کردم تا بتوانم بهتر ضربه بزنم. 
البتــه در همان ماه ســپتامبر 
دمــای 30 درجه هم داشــتیم اما 
و  داد  جــواب  آنلایــن  تحقیقــات 
مشــخص شــد بندهای پلیستر در 
سرما ســفت می شوند و انعطاف لازم 
را ندارنــد. برای همین دو هفته طول 
کشــید و من تنها وقتی فهمیدم که 
دســته راکت نزدیک بود بشکند. تیم 
آنها این را می دانســت امــا من باید 
خودم تجربــه می کردم و خودم به آن 

می رسیدم.«
  

دو سال بعد از شروع مجدد دوران 
حرفه ای، یودانوف ششمین بازیکن برتر 
تنیس سوئد است. خودش تخمین زده 
ترکیبــی از جوایز نقــدی و حضور در 
باشــگاه های مختلف، تنیس او می تواند 
خرجــش را در آورد هرچند اگر بخواهد 
قسط های خانه اش را بدهد به یک پرش 
دیگــر در رنکینگ نیــاز دارد. هرچند 
راه های ســاده تر و البته غیرقانونی برای 
افزایش درآمد وجود دارد که همیشه هم 

ختم به خیر نمی شود.
 هلــن پلوســکینا از اوکرایــن که 
تا رتبــه 698 جهان بالا آمــد به دلیل 
تلاش بــرای تبانی تا آخر عمر از تنیس 
محروم شــد. یودانــوف می گوید: »این 
اتفاق می افتد اما هرگز خودم تجربه اش 
نکردم.  در شــبکه های اجتماعی خیلی 
بحث می شــود، یــک نفر نوشــته بود 
می تواند در یک مسابقه در سطوح پایین 
شــرط  بندی کند و بیشتر از چیزی که 
برنده تورنمنــت می برد، گیرش می آید. 
انگیزه های مالی مشــخص برای تبانی و 

فریب پول خوردن وجود دارد.
 اگر شــما در رده های پایین بازی 
کنید و پیشــرفت نکنیــد، قطعاً از نظر 
مالی به مشــکل می افتید. هیچ کس به 
پول کلان نمی رسد مگر از طریق تبانی.«
یودانــوف هفتــه آینده 30 ســاله 
می شــود. خودش می داند جوایزش در 
تنیــس میلیون ها دلار نخواهد بود. آخر 
خط برای او این است که سرمایه گذاری 
ابتدایی خانــواده از بین برود و همزمان 

رویایش کمرنگ شود. 
حالا کم کــم دارد خودش را برای 
ورود بــه مدار حرفه ای آماده می کند اما 
این بــه آخرین پولش یعنــی پنج هزار 
یــوروی باقیمانده اش بســتگی دارد. او 
می گویــد: »من نمی توانم تا 10 ســال 
دیگر بازی کنم. چقدر برای اینکه اینطور 
به بــازی ادامه دهم و بازی تمام وقت تا 
چه زمانی برایم توجیه دارد؟ آیا به اندازه 
کافی برنده می شــوم؟ هدف نهایی من 
این است که از تنیس حرفه ای درآمدی 
برای زندگــی ام پیدا کنم. اگــر به این 
برســم دوســت دارم تمام عمرم تنیس 
بازی کنم چون تنیس جایی اســت که 

می توانم خودم را در آن نشان بدهم.«
bbc:منبع
مترجم: سیدعلی بلندنظر

داستان زنی که زندگی اش تنیس است

از مهندسی در کارخانه 
ولوو تا مسابقه در 
زمین های دورافتاده

مسابقه طولانی شد و من در سه 

ست باختم و بعد جنون آمیزترین سفر تمام 

زندگی ام را انجام دادم. بدون دوش گرفتن از 

زمین رفتم و با تاکسی، قطار، قطار، هواپیما، 

هواپیما رفتم تا رسیدم، 24 ساعت بعد هنوز 

لباس تنیس تنم بود و وارد سرمای زیر صفر و 

برف در کپنهاگ شدم که با قطار چهار ساعت 

راه تا خانه بود. اگر بازی ام سه دقیقه بیشتر 

طول می کشید، پرواز را از دست می دادم و در 

فرودگاه توکیو سرگردان می شدم

  

یادم هست در تونس بازی 

می کردم و برخی آدم ها و مقامات جمع شده 

بودند و بازی را تماشا می کردند، خیال کردم 

از سطح بازی خوششان آمده اما بعد فهمیدم 

که ما آخرین مسابقه را برگزار می کنیم و آنها 

منتظرند تا بازی تمام شود و بتوانند وسایل را 

جمع کنند
  

برای آشنایی با سبک بازی 

حریف، نام کسانی که با آنها بازی کرده را 

چک می کنی و به آنهایی که می شناسی پیام 

می دهی تا سبک بازی او را بشناسی... بدترین 

حالت این است که دو نفر که با هم بازی دارند 

از تو درباره بازی همدیگر سؤال کنند. باید 

به آنها بگویی: در جریان باش که کمی هم از 

اطلاعات تو را به او می دهم، از من بدت نیاید!

مایک هنسن
Mike Henson
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